
عراقی‌هــا تــوی یکــی از پدهــای مــا در جزیــره آب انداختــه بودنــد. آب 
کــم کــم داشــت بــالا می‌آمــد. فرمانــده ارتشــی کــه در آن پــد مســتقر 
بــود ســریع دســتور عقب‌نشــینی داد و خــودش اول از همــه رفــت 
عقــب. خبــر بــه مهــدی رســید. نوش‌آبــادی را صــدا زد. گفــت »‌خــوب 
دقــت کــن ببیــن چــه می‌گویــم. مــی‌روی بــه نیروهایــت می‌گویــی ســر 
ــا آن طــرف  اسلحه‌هایشــان ســرنیزه بزننــد. یــک خــط از ایــن طــرف ت
پــد بــه ســمت ارتشــی‌ها بکشــند. هرکــس پایــش را گذاشــت آن‌طــرف 
بــه آن ارتشــی‌ها هــم  را  ایــن  پایــش.  بــه  تیــر بزننــد  بــا  ایــن خــط، 
بگــو. کســی حــق نــدارد برگــردد عقــب.‌« همیــن شــد. یــک نفــر هــم 

عقب‌نشــینی نکــرد.

یک شب آقا مهدی، من و حسن‌پور 
و یکی دوتا از بچه‌های دیگر را سوار 
ــاده شــوش.  ماشین کـــرد. رفتیم جـ
آنجا یک رودخانه‌ای بود. آقا مهدی 
ما را برد بالای یک پل. گفت »‌پیاده 
ــو.‌« رفـــتـــم پــایــیــن. گــفــت »‌بــپــر  ــ شـ
ــه.‌« معمولاً اگــر کسی  تــوی رودخــان
تخلفی مــی‌کــرد، مخصوصاً گناهی 
ــردن یــا تهمت زدن،  مثل غیبت کـ
این‌طوری تنبیهش می‌کرد. می‌گفت 
توی هــوای سرد بپرد توی رودخانه. 
مــن هــم تعجب کـــردم، گفتم »‌آقــا 
مهدی، من تخلفی کـــردم؟‌« گفت 
»‌گفتم بپر.‌« گفتم »‌غیبت کردم؟‌« 
ــا لحن  ــخــت. ب ــه هــم ری اعــصــابــش ب
تندتری گفت »‌هرچه می‌گویم بگو 
چــشــم. گفتم خــــودت را بــیــنــداز.‌« 
خــواســتــم مــــدارک و قطب نمایم را 
از جیبم بــیــرون بــیــاورم کــه فــریــاد زد 
»‌بپر.‌« با فریادش دیگر تأخیر را جایز 
ندیدم و پریدم. حدود شش یا هفت 
متر ارتفاع پل بود و دو متر هم عمق 
آب. تمام هیکلم خیس شد. از سرما 
دندان‌هایم می‌خورد به هم. پشت 
ســر مــن هــم حــســن‌پــور آمــد پایین، 
هنوز شوکه بــودم که دیــدم خود آقا 

مهدی هم پرید توی آب.
ــم. خــودمــان را  داشــتــیــم یــخ مــی‌زدی
رساندیم کنار ماشین. لباس‌های 
خیسمان را درآوردیم و آتش روشن 

کردیم. بخاری ماشین را هم روشن 
ــم. کــمــی کـــه لــبــاس‌هــایــمــان  ــردیـ کـ
ــاره  ــ ــرم شــدیــم دوب خــشــک شــد و گـ
پوشیدیم و راه افتادیم. آقــا مهدی 
ــردم که  ــ گــفــت »‌مـــن ایـــن کـــار را ک
بفهمم چقدر پــای من می‌ایستید. 
حالا می‌خواهم ببرم منطقه عملیات 
را نشانتان بدهم. به شرط آنکه قول 
بــدهــیــد بــه هــیــچ‌کــس نگویید کجا 
رفته‌اید. حتی به جانشینانتان هم 

چیزی در این مورد نگویید‌.«
رفتیم سمت منطقه شط‌علی. گفت 
»‌تــا حــالا اســم هــور را شنیده‌اید؟‌« 
گفتیم »‌نــه. هــور دیگر چیست؟‌« 
ــا مـــی‌گـــویـــنـــد  ــــجــ ــن ــ ــه ای ــ ــ ــفــــت »‌بـ گــ
هـــور. عملیات بــعــدی اینجا انجام 
مــی‌شــود.‌« ظــاهــراً خــود آقــا مهدی 
پــیــش از آن بـــا مــحــســن رضـــایـــی و 
تعدادی از بومی‌های منطقه از هور 

بازدید کرده بودند.
وقــتــی برگشتیم آقــا مــهــدی بــه من 
گفت »‌خیلی زود برو جایی را پیدا 
کــن کــه آب داشــتــه بــاشــد. بعد هم 
برو از قرارگاه چندتا قایق جی‌می‌نو 
بگیر. بــایــد بــه بچه‌ها هــم آمــوزش 
سکانداری بدهی، هم غواصی، هم 
پــارو زدن.‌« بعد از بررسی، سد دز 
را بــرای آمــوزش انتخاب کردیم. آقا 
مهدی هم مرتب می‌آمد و سر می‌زد 

تا در جریان امور باشد.

مهدی صباغی

حسین نامداری
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